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نخواســته کوتاهــی می‌کــرد، نــه، ولــی حــق دیگــران را هــم ضایــع نمی‌کــرد. 
ــه آن  ــادآوری می‌کــرد. در ضمــن ب اگــر یــک خوبــی از کســی می‌دیــد، آن را ی

ــا دلیــل و منطــق مطــرح می‌کــرد. چیــزی کــه اعتقــاد داشــت، آن را ب
 
دربــاره آثــار علمــی ایشــان در حــوزه تقریــب و همگرایــی مذاهــب � 

اســامی بگوییــد.
از زمانــی کــه تقریــب شــروع شــد، ایشــان اولیــن دبیــرکل تقریــب بودنــد. 
البتــه از ابتــدا هــم دبیــر کل نبودنــد و تــا مــدت زیــادی رئیــس شــورای عالــی 
ــان  ــدند و سن‌ش ــر ش ــی ضعیف‌ت ــمی کم ــر جس ــه از نظ ــم ک ــداً ه ــد. بع بودن
بــالا رفتــه بــود، در شــورای عالــی عضــو بودنــد، ولــی بــه جاهــای زیــادی ســفر و 
ســخنرانی کردنــد و بــا علمــا در مــورد تقریــب صحبــت کردند، مقاله نوشــتند 
و مقــالات زیــادی از ایشــان در ایــن زمینــه وجــود دارد. شــاید روزی برســد کــه 
بــرای کنگــره‌ای آمــاده و پخــش شــوند. ایشــان از نظــر علمــی انســان کاملــی 

بــود، چــه در تقریــب و چــه در تمــام مســائل فقهــی و حدیثــی.
 
دربــاره اهتمــام ایشــان بــرای شــناخت احادیــث، بخصــوص احادیــث � 

اهــل ‌ســنت بیشــتر توضیــح ‌دهیــد.
ایشــان کتاب‌هــای اهــل ‌ســنت را مطالعــه می‌کــرد و همان‌طــور‌ کــه 
ــا  ــم آن جایگاه‌ه ــان ه ــم، ایش ــر می‌گیری ــی در نظ ــی جایگاه ــر کتاب ــرای ه ب
را می‌دانســت. مثــاً می‌دانســت بخــاری و مســلم چــه جایگاهــی بیــن اهــل 
‌ســنت دارد. در رشــته احادیــث هــم اســتاد کامــل بــود، بالاخره ایشــان اســتاد 
دانشــگاه بــود و چندیــن ســال مســتمر در مقطــع دکتــری تدریس و رســاله‌ها 

را راهنمایــی و داوری می‌کــرد.
 
ایشان نزد اهل‌ سنت چه جایگاه علمی‌ای دارد؟� 

اهــل‌ ســنت ایشــان را آدم منصفــی می‌دانســتند؛ یعنــی نــه شــیعه از 
ســنی و نــه ســنی از شــیعه توقــع بیجایــی داشــته باشــد. مــا از ایشــان انصــاف 
می‌خواســتیم و ایشــان آن را همیشــه رعایــت می‌کــرد، ولــی مــن ایــن را تأکید 
می‌کنــم کــه در مذهــب خــودش اصــاً کوتاهــی نمی‌کــرد، هیــچ مداهنتــی 

ــل  ــچ تعل ــی‌داد، هی ــح م ــت توضی ــرد، آن را درس نمی‌ک
ولــی  نمی‌شــد،  دیــده  او  از  زمینــه  آن  در  کوتاهــی  و 
ــناخت  ــمیت می‌ش ــه رس ــم ب ــر را ه ــب دیگ ــق مذاه ح
ــرام  ــی احت ــت؛ یعن ــن اس ــم همی ــدت ه ــل وح ــه اص ک
یکدیگــر را داشــته باشــیم و از اعتقــادات و تفکــرات 
یکدیگــر آگاهــی داشــته باشــیم تــا بــه وحــدت برســیم. 
را  بــود. همــه چیــز  ایــن زمینه‌هــا اســتاد  ایشــان در 
خــوب درک می‌کــرد و بــرای هــر چیــز بــه آن انــدازه کــه 

ــود. ــل ب ــد، ارزش قائ بای
 
نقــش آیــت‌الله بروجــردی در شــکل‌گیری آرای � 

قرآنــی، حدیثــی و تقریبــی آیــت‌الله واعــظ‌‌‌زاده چــه بــود؟
کــه  بدهنــد  کســانی  بایــد  را  ســؤال  ایــن  پاســخ 
یک‌بــار  ایشــان  ولــی  بودنــد؛  ایشــان  مصاحبــت  در 
کردنــد  نقــل  بروجــردی  آیــت‌الله  از  صحبت‌هایــی 
ــودم  ــنیده ب ــه ش ــردم. اگرچ ــب ک ــودم تعج ــن خ ــه م ک
ــا  ــز ب ــان و نی ــاره ایش ــا اش ــع ب ــر در واق ــب مص دارالتقری
حمایت‌هــای مالــی و مشــورت ایشــان برپــا شــده بــود، 

ولــی از جزئیــات بعضــی مســائل خبــر نداشــتم.
آیــت‌الله واعــظ‌‌زاده یــک روز از آیــت‌الله بروجــردی 
نقــل کــرد کــه ایشــان می‌گفتنــد مســأله خلافــت را 
مطــرح نکنیــد، چــون نبایــد گذشــته را برجســته کــرد. 
ــب  ــه عق ــان را ب ــم زم ــا نمی‌توانی ــوده، م ــه ب ــالا هرچ ح
برگردانیــم و ایــن هــم همــان چیــزی اســت کــه ایشــان 
پیگیــری می‌کــرد. ایشــان نمی‌خواســت بــه مســائلی 

بازگــردد کــه فعــاً بــرای امــت اســامی ثمــره‌ای نــدارد و باعــث کــدورت 
مســلمانان از یکدیگــر می‌شــود. ایشــان معتقــد بــود ایــن مســائل را می‌تــوان 
در جمع‌هــای علمــی کوچــک و کلاس درس طــرح کــرد، ولــی در جمــع 
ــودی  ــائل س ــوع مس ــن ن ــه ای ــن ب ــالات پرداخت ــا و مق ــا در کتاب‌ه ــی ی عموم
بــرای هیــچ مذهبــی نــدارد. از اینجــا معلــوم می‌شــود علامــه واعــظ‌‌زاده، 

ــود. ــه ب ــردی وام گرفت ــت‌الله بروج ــب را از آی ــم تقری ــگ و عل فرهن
 
چنــد وقــت پیــش عکســی از تأســیس دانشــگاه بین‌المللــی مذاهب � 

اســامی دیــدم کــه شــما در کنــار آیت‌الله واعــظ‌‌زاده ایســتاده بودیــد و گویای 
ــتید. از دوران  ــور داش ــگاه حض ــن دانش ــیس ای ــدای تأس ــه از ابت ــود ک ــن ب ای

همکاریتــان بــا ایشــان بگوییــد.
ــه  ــان ب ــا ایش ــم ب ــر کن ــم و فک ــی می‌رفت ــورهای اروپای ــه کش ــان ب ــا ایش ــن ب م
ترکیــه هــم رفتــم. مــن کشــورهای زیــادی را بــا ایشــان همســفر بــودم و در حــج 
هــم در بعثــه یکــی، دو بــار آنجــا جلســاتی داشــتیم، مــن و ایشــان از ســخنران‌ها 
بودیــم. خدمتشــان زیــاد بــودم. البتــه مــن نمی‌توانــم »مؤســس دانشــگاه 
مذاهــب اســامی« را بــه ایشــان خطــاب کنــم، چــون مؤســس اصلــی مقــام 
معظــم رهبــری هســتند و مجمــع جهانــی تقریب را ایشــان تشــکیل دادنــد. البته 
اولیــن دبیرکلــی کــه آقــا انتخــاب کردنــد، آیــت‌الله واعــظ‌‌زاده بــود و او را بــرای ایــن 
کار مناســب دیدنــد. ایشــان بــا وجــود اینکــه ســنش بــالا بــود، ولــی در ایــن مــدت 
خیلــی زحمــت کشــید. حتــی ایــن اواخــر که دیگــر تقریبــاً خانه‌نشــین شــده بود، 
مــا را بــه خانــه خــودش در مشــهد دعــوت می‌کــرد. مــا شــورای عالــی را در خانــه 
ایشــان برگــزار می‌کردیــم. ایشــان حتــی شــام و ناهارمــان را هــم تقبــل می‌کــرد 
ــالش  ــن و س ــان س ــا هم ــا ب ــری کاره ــرای پیگی ــت ب ــکان داش ــه ام ــی ک ــا جای و ت

ــت. ــاط داش ــام ارتب ــان اس ــای جه ــا علم ــت و ب ــافرت می‌رف مس
 
اندیشه وحدت نزد آیت‌الله واعظ‌‌زاده چطور مصداق پیدا می‌کرد؟� 

ایشــان انصافــاً دنبــال وحــدت بــه معنــای واقعــی بــود، یعنــی وحدتــی کــه 
ــا  ــد ام ــدت بگویی ــم از وح ــما ه ــت ش ــن اس ــرد. ممک ــم بپذی ــل ه ــرف مقاب ط
طــرف دیگــر ایــن وحــدت را بــه ایــن شــکل قبــول نمی‌کنــد. ایشــان وحــدت 
را بــه گونــه‌ای مطــرح می‌کــرد کــه مســلمانان دیگــر هــم 
آن را قبــول داشــتند و معتقــد بودنــد ایــن وحــدت عملــی 
اســت. بعضــی از چیزهــا عملــی نیســت، فقط آرزو اســت. 
مــا می‌خواهیــم این‌طــور بشــود کــه نمی‌شــود. اولیــن 
چیــزی کــه در مســأله وحــدت مهــم اســت، اطلاعــات 
زمینــه  ایــن  در  اگــر کســی  مــن فکــر می‌کنــم  اســت. 
علمــش بیشــتر باشــد، مســأله وحــدت را بهتــر می‌توانــد 
دنبــال کــرده و آن را بهتــر قابــل پذیــرش کنــد و طــوری 
ــدت را  ــن وح ــان ای ــه ذهنش ــد ک ــت کن ــران صحب ــا دیگ ب
ــت  ــن اس ــویم، ممک ــی ش ــائل جزئ ــر وارد مس ــرد. اگ بپذی
ــام را در  ــی اس ــع کل ــر مناف ــی اگ ــویم، ول ــر ش ــم دورت از ه
نظــر بگیریــم و بــه عملکــرد بزرگانمــان در گذشــته توجــه 
ــیعه  ــاً ش ــد، مث ــل کرده‌ان ــور عم ــا چط ــه آنه ــم، اینک کنی
توجــه داشــته باشــد کــه ائمــه چگونــه عمــل کردنــد، 
شــخصاً  شــرایط  آن  در  علــی)ع(  حضــرت  بخصــوص 
یــا اهــل ‌ســنت دقــت کننــد کــه  چگونــه عمــل کــرد 
مثــاً خلفــا چگونــه عمــل کردنــد، آنهــا چگونــه وحــدت 
وحــدت  اصــل  بــه  می‌توانیــم  بهتــر  کردنــد،  حفــظ  را 
برســیم. در‌عیــن ‌حــال احتمــال دارد در بعضــی مســائل 
ــان  ــی عملکردش ــد، ول ــته باش ــود داش ــاف وج ــم اخت ه
وحدت‌محــور خواهــد بــود. مــا بایــد اطلاعــات بیشــتری 
واعــظ‌‌زاده  آیــت‌الله  کــه  همان‌طــور  باشــیم،  داشــته 
اطلاعــات کافــی و وافــی داشــت. در واقــع عملکرد ایشــان 
ــرار  ــم ق ــل ه ــرف مقاب ــند ط ــورد پس ــه م ــود ک ــی ب  در جهت

می‌گرفت.

اهل‌ سنت ایشان را آدم 
منصفی می‌دانستند؛ یعنی 
نه شیعه از سنی و نه سنی از 
شیعه توقع بیجایی داشته 
باشد. ما از ایشان انصاف 

می‌خواستیم و ایشان آن را 
همیشه رعایت می‌کرد، ولی 
من این را تأکید می‌کنم که 

در مذهب خودش اصلاً 
کوتاهی نمی‌کرد، هیچ 

مداهنتی نمی‌کرد، آن را 
درست توضیح می‌داد، 

هیچ تعلل و کوتاهی در آن 
زمینه از او دیده نمی‌شد، 
ولی حق مذاهب دیگر را 

هم به رسمیت می‌شناخت 
که اصل وحدت هم همین 

است
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